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Sa'id Bahmani1 
Abstract 
The subject of humanities is the intentional human actions and existences. 
Humanities is the knowledge of describing and changing the voluntary actions 
of human beings and their second rate knowledge. The first rate knowledge of 
humanities deals with the existences that are created by human will and choice. 
The second rate knowledge of humanities examines topics outside of 
humanities, such as principles, goals, methods, the history of the transformation 
of humanities, and the like. Method, in its general sense, is the use of a set of 
elements that lead a person to a goal. The elements of the scientific method are: 
foundations, sources, mechanisms for obtaining data from sources, principles, 
rules, process components, distribution components, approaches, trends, styles 
and the skills, the use of which would lead to the achievement of science. The 
article focuses on the methodological element of data retrieval mechanisms from 
the Holy Qur'an. Our hypothesis is the feasibility of determining a precise and 
universal mechanism for humanities data retrieval from the Qur'an. The 
method of the article in determining the identification components of 
humanities data is logical and speculative. The strategy of the article in 
determining the components of the first rate knowledge data of humanities is 
analyzing the selected definition of humanities, and inclusion of the receptacle 
of realizing the relationship between the subject and the predicate. In 
determining the second rate knowledge data of humanities, the significance of 
the data emphasizes on theoretical foundations, teleological and methodological 
significance. All the stages of the discussion are accompanied by the 
presentation of examples of revelatory data and by way of annexation. The result 
of the discussion is delineated and presented by determining the well-informed 
components and the conceptual model of the process of accessing humanities 
data in the Qur'an. 
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 50-23صفحات  ،  111 پیاپی، 1403 ، تابستان 2 شماره، منهوسال بیست 

 

  

 
 
 

 روش استخراج علوم انسانی از قرآن
 *و مدل مفهومی آن

 

 1سعید بهمنی 
 

 :  چکیده
های  های ارادی انسان است. علم انسانی دانشِ توصيف و تغيير کنش ها و هستیموضوع علوم انسانی کنش

پردازد که با  هايی میاختياری انسان و معرفت درجة دو آنهاست. معرفت درجه اول علوم انسانی به هستی
شود. معرفت درجة دو علوم انسانی، مباحث بيرون از علوم انسانی نظير مبانی،  اراده و اختيار انسان ايجاد می 

بررسی می  را  آن  مانند  و  انسانی  علوم  تطور  تاريخ  به اهداف، روش،  عام،  کارگيری کند. روش در معنای 
به هدف می  را  انسان  از: مبانی، منابع،  رساند. عناصر روش علمی عبارتمجموعة عناصری است که  اند 

ها، اکنشی، رويکردها، گرايشهای پرهای فرايندی، مؤلفهيابی از منابع، اصول، قواعد، مؤلفه سازوکارهای داده
مهارتسبک و  بهها  که  دستهايی  سبب  آنها  میکارگيری  علم  به  عنصر يابی  روی  بر  مقاله  شود. 
پذيری تعيين سازوکاری کند. فرضية ما، امکان يابی از قرآن کريم تمرکز می شناختی سازوکارهای دادهروش

های های شناسای دادهيابی علوم انسانی از قرآن است. روش مقاله در تعيين مؤلفهدقيق و همگانی برای داده 
های معرفت درجه يک  های شناسای دادهعلوم انسانی، منطقی و قياسی است. راهبرد مقاله در تعيين مؤلفه

انسانی، و لحاظ ظرف تحقق نسبت ميان موضوع و محمول  انسانی، تحليل تعريف برگزيدة علوم  علوم 
داده  تعيين  در  معاست.  دادههای  دلالت  بر  انسانی،  علوم  دو  درجة  دلالت رفت  نظری،  بنيادهای  بر  ها 

 یوحيان  یهااز داده   یهايبا ارائه نمونه   ، همراههمة مراحل بحث شود.  شناختی تأکيد میشناختی و روش غايت
های  های شناسا، مدل مفهومی فرايند دستيابی به داده ی است. نتيجة بحث با تعيين مؤلفه صورت انضمامو به 

 . علوم انسانی در قرآن ترسيم و ارائه شده است
 

 :  هاکلیدواژه
      .های شناسا، مدل مفهومی، علوم انسانیيابی، مؤلفه قرآن، روش، سازوکار، داده

 
 . 07/07/1403: تاریخ تأیید، 27/05/1403: تاریخ دریافت* 

 10.22081/jqr.2024.69925.4099(: DOIشناسه دیجیتال ) 
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 بیان مسأله 
هدفی برآمده   و  ابی به علوم انسانی از قرآنیروشی کاربردی برای دست  ،بندیصورت

ک به دو قرن دغدغة شماری از دانشمندان اسلامی  یای مسائل علمی است که نزداز سلسله

-  ر به برداشت علم تجربی از قرآنیم قرن اخیبوده است. شماری از مفسران در دو و ن

اند. امروز  پرداخته -بدون خودآگاهی بیشتر - و علم انسانی از قرآن - با خودآگاهی بیشتر

شناسی کاربردی برای استنباط علوم انسانی از  ژه روشیوشناسی علوم بهضرورت روش

را بدون  یز  شود؛احساس میگر  یش از هر زمانی دیم بیقرآن کر  طور خاصو بهنی  یمنابع د

  - هاها و نظامهینظر-  ر به علمیپذ میشده، معتبر و تعمبندی روش، راهی شناختهصورت

ن نبود روش استخراج علوم انسانی  یابد. بنابرایمان نمیچ علمی سایه، هیم. بدون نظریندار

بازآفر  ایمسألهکاستی و    ،از قرآن ایاساسی است. رسالت  بر عهدة جامعی نی    ةن روش 

 ه است. یآموختگان حوزة علمژه دانشیوعلمی به
 

 اهمیت و ضرورت 
سامانیگشکل و  خودآگاه  قرآنری  انسانی  علوم  صورت  ،انیبنمند  گرِوِ  بندی  در 

های علوم  ابی به دادهیر، دستین مسیدر ا  نخست ی معتبر و کارآمد است. گام  یهاروش

م اگر به مجموعة  یان برسیبنم به علوم انسانی قرآنیتوانانسانی در قرآن است. چگونه می

دادهیا دادها دستیها  ن  از  انبوهی  نکم  قرآن دست  از  انسانی  علوم  ن  یبنابرا  ؟میابیهای 

ای ضروری برای  مقدمه  ،های علوم انسانیابی به دادهیدهی سازوکاری برای دستسامان

 ان است. یبنابی به علوم انسانی قرآنیدست
 

 مفاهیم 
از  روش است  هدف    عبارت  به  را  انسان  که  کاربردی  و  نظری  عناصر  مجموعة 

: مبانی، منابع،  اند ازعبارتل در مطالعات علمی  یرساند. شماری از عناصر روشی دخمی

داده تحلیسازوکارهای  سازوکار  دادهیابی،  فرال  عوامل  قواعد،  اصول،  عوامل  یها،  ندی، 

ا چند  یک  یر روش برای  ی ها. معمولًا تعبها و مهارتها، سبکشی کردها، گرایپراکنشی، رو

عناصر   از  نیعنصر  بهی ادشده  میز  اکار  در  میرود.  از  مقاله  عناصر  ین  بر  یان  ادشده 
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ر  یکه گام اول هر نوع تفس  کنیممیابی« علوم انسانی از قرآن تمرکز  ی»سازوکارهای داده

 ان است.یبنابی به علوم انسانی قرآنیدستازجمله موضوعی  

داده بهیسازوکارهای  که  فنونی  بهی دست  ،آنهاری  یکارگابی:  داده بیشتری  ابی  های  ن 

 کند.موردنظر از منابع را فراهم می

 . آنهااری انسان و معرفت درجة دو  یهای اختر کنشییف و تغی علم انسانی: دانشِ توص

  ، اول   ةهاست. موضوع معرفت درجتیر واقعییف و تغی اول: دانش توص  ةمعرفت درج

 ست.ا ی نیهای عتیواقع

دوم، علم به    ةهاست. موضوع معرفت درجتیدوم: دانشِ دانش واقع  ةمعرفت درج

 هاست.  تیواقع
 

 مبانی
 م برای همة علوم  ی ت شأنی قرآن کریمرجع

م برای  یدانم مییکنت شأنی برای همة علوم است. فرض مییم دارای مرجعیقرآن کر

م و از محتوای آن یاولی هنوز آن را نگشوده  ،انسان کتابی از جانب خدا نازل شده است

ک دادة علمی در هر سطحی از علم و در بارة هر ین، اگر تنها  یم. با وجود ایآگاهی ندار

ادشده یدادة    زیراگری مقدم است؛  یعلمی در قرآن وجود داشته باشد بر هر دادة علمی د

م. به  ینامشأنی می  ، مرجعیتت راین مرجعیدگار عِلم و عالَم و عالِم است. ای از جانب آفر

باشد، از هر دادة علمی ن است که اگر دادهیشأن قرآن چن  ،گریان دیب ای علمی در آن 

 مقدم است.   دیگری تر و بر هر دادة علمیصادقدیگری 
 

 های علوم انسانی در قرآن وجود داده
دانش   نیاری انسان و فلسفة ایهای اختر کنشییف و تغیهای توصعلوم انسانی دانش

جاد  ی ست که با ارادة انسان اا   ییهاا هستییاری  یهای اختاست. موضوع علوم انسانی کنش

قرآن کرمی ایشود.  برای  تغیم  و هداییجاد  انسان  در  نازل شده است. یر مطلوب  او  ت 

ن  یست. اا   یهای انسانر کنشیی ف و تغیی فراوان دربارة توصیهارو دربردارندة دادهنیازا

ست.  ا   یموضوع علوم انسانآنها    را موضوعیند؛ زهست  علم انسانی  ،تیماهاز نظر  ها  داده
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ر است.  ی م امری قطعی و انکارناپذ یهای علوم انسانی در قرآن کروجود داده  ،بین ترت یبه ا

ها در ست که بر مبانی، اهداف و روشا   ییهام دربردارندة دادهین، قرآن کریافزون بر ا

ا فلسفة علوم  یرو دربردارندة معرفت درجة دو  نیدلالت دارند. ازاموضوع علوم انسانی  

 ز هست. یانسانی ن

 ق قرآن ی ابی به علوم موجّه از طر یری قرآن و امکان دستیپذفهم 
اخباربرخلاف  ما   فهمییبرخی  که  کری پذ ن  قرآن  مییری  ناممکن  را  )ر.ک:   دانند م 

م را  یق قرآن کریعلم موجّه از طرل  ی( فهم و تحص593و    254،  1/32  :1416  ، استرآبادی

ن مبنا آن است  یکی از مستندات قرآنی ایم.  یدانت بشر ضروری مییممکن و برای هدا

های  فی و هم برای دادهیهای توصر »اعلموا« هم برای دادهی بار در قرآن تعب  20کم  که دست

،  123و    26،  2:  ، توبه7:  ، حجرات20:  دی)برای نمونه ر.ک: حد  کار رفته است.دستوری به

ناممکن باشد،    ،ق قرآنیل علم از طری ( اگر تحص233و    223،  203،  194:  و بقره  28:  انفال 

 ات لغو خواهد بود.  ین آیر »اعلموا« در ایتعب
 

 چارچوب نظری 
 عنوان واحدهای معنایی بررسی در قرآن جملات تام به

م از مفردات،  یالفاظ قرآن کرم.  یل لفظی هستیهای علمی از دلی دادهیما درصدد شناسا

ان جملات  یادشده را تنها از میهای  ل شده است. دادهیجملات ناقص و جملات تام تشک

خبری  -  تام انشایخواه  مییشناسا  - ییا  استخراج  و  بنابرایکنی  پارهیم.  زبانی  ن  های 

ست  ا  یگرین چارچوب در مقابل چارچوب دیند. اهست  موردنظر ما در قرآن جملات تام

بن یة مفاهیکه نگارنده در نظر بر  یتأک   ،ادشدهیة  یرد. در نظریگن قرآن در نظر مییادیم  د 

جملات    ،هین نظریشوند. در اان مییست که در قالب مفردات در قرآن با   یمیروی مفاه

ب موقعیبرای  هستییان  آنتولوژت  و  مفاهیشناخت  بهیک  میم  گرفته  بنابراکار  ن  یشوند. 

جا  نیکنند. لکن در ان مییین را تبیادی م بنیداراند که مفاهت  یجملات از آن جهت اهم

ی علوم انسانی در قرآن محل  یبرای شناساهرچه    مت از جملات تام است وینقطة عز

 جملات تام خواهد بود.  ،ردیگبحث قرار می
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 استناد به قضایای حقیقیه یا به نحو قضایای حقیقیه 
  را جملات تام دو دسته یای علمی باشد؛ زدربردارندة دادهتواند  هر جملة تامی نمی

ر را  یپذ میتوانند حکمی کلی و تعمه نمییه. جملات تام شخص یقی ه و حقیند: شخصهست

اگر جملات    ،ک گزارة علمی دانست. در مقابلی توان  را نمیآنها    رو مدلول نیازا  ؛ان کنندیب

قضا خبری  حقیتام  باشندیق یای  مصادهست  ری پذ میتعم  ،ه  بر  و  مفروض  یند  و  موجود  ق 

ند.  هست  نیز چنین  ییای علمی خواهند بود. جملات تام انشارو گزارهنیازا  ؛دلالت دارند

ه«  یقیة حقینحو قضد که »بهخواهند بو  ای علمیی در صورتی دربردارندة دادهیجملات انشا

ر  ی پذ میتعمآنها    موضوعند که  هست  ه جملاتییقی ة حقینحو قضی بهیباشند. جملات انشا

 ق موجود و مفروض وضع شده است. یبرای مصادآنها  عنی حکم دریاست؛ 
 

 پیشینه 
جاد  ی ی که با ارادة انسان ایهاا هستییاری انسان  یعنی کنش اختیموضوع علم انسانی  

پ می تارنهیشیشود،  گسترة  به  آفریای  دارد.  یخ  بشر  وحدادهکه  چناننش  علوم  یهای  انی 

و همسرش    نه برخوردار است. قرآن از خطاب الهی به آدمیشین پیز از همیانسانی ن

با هذِهِ : »وَ  ددهخبر می ةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَیثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَ نْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّ
َ
قُلْنا یا آدَمُ اسْكُنْ أ

الِمین الظَّ مِنَ  فَتَكُونا  جَرَةَ  اینجا  32:  )بقره  «الشَّ در  ب(.  میبا  علّی  رابطة  انسانی  ی ان  کنشِ  ان 

گزارة علم انسانی به انسان القا    ، نخستین شدن«ادشده« و »ظالمی شدن به درخت  کی»نزد

به آدمیتعل  نخستینادشده گزارشی واضح از  یة  یشود. آمی است که    م علم انسانی 

انسانی جعلی و   شود. علمو همسرش به او اطلاع داده می  اری آدمی جة کنش اختینت

س در مقابل  ی م ابلیبه گزارش قرآن کرکه  چنان  ،خ داردین تاریای به همنهیشیز پینادرست ن

ن  یکند. علم جعلی او او به انسان ارائه می  نموده  ای عِلّی جعلادشده رابطهیعلم الهی  

جَرَةِ إِلاَّ  »  :بود که كُما عَنْ هذِهِ الشَّ بُّ وْ تَكُونا مِنَ الْخالِدینوَ قالَ ما نَهاكُما رَ
َ
نْ تَكُونا مَلَكَینِ أ

َ
س  یابل  «.أ

دو   داده شده بود،  جانب خدا به آدم  که آگاهی آن از   جای علم الهی و رابطة علّیبه

ن علم  یو بر آن قسم خورد. بنابرا  نمودالقا    ن را به آدمیرابطة علّی جعلی و دروغ

م مصداق  یگفتآنچه  انسان را همراهی کرده است. لکن ،ز از همان آغازین نیانسانی دروغ

علم انسانی   .نه علم انسانی به حمل اولی  ،ع استیا علم انسانی به حمل شایعلم انسانی 
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ای از علوم بشری  عنوان شاخههای علمی بهطیر در محی به حمل اولی در چند قرن اخ

گاه از علم انسانی جدا نبوده است. دانشمندان همة مکاتب  چیشناخته شده است. انسان ه 

نازجمله   ای دانشمندان اسلامی  به  ا  ،اندن علم پرداختهیز  راث  ین پردازش که در میلکن 

با خودآگاهی از علمی به نام علوم انسانی همراه نبوده است. از قضا    ،علمی ما انبوه است

رسد نگاه  نظر می. هرچند بههستندم  یناخودآگاه برآمده از قرآن کر  ،ن علومیاری از ایبس

ف وی از  یبوده است. تعرانه  خودآگاه  ،ق( به علم انسانی339-259)   ر فارابیی برخی نظ

زی  یرا او علم مدنی را علم به چی ست؛ زا   ی ن خودآگاهیگواه ا  احصاء العلوم علم مدنی در  

 ( 106: 1389 ،)فارابی داند که برآمده از ارادة انسان است.می
 

 های علوم انسانی قرآن روش کشف داده . 1
 های علوم انسانی در قرآنهای شناسای دادهن مؤلفهیی تع. 1-1

گام   صورت  نخستدر  شناسابه  روشِ  دادهیبندی  قرآن  ی  در  انسانی  علوم  های 

ا یپردازمی برای  لازم  شرط  دادهنیم.  بهکه  انسانی  علم  آای  عناصر  یشمار  وجود  د، 

الیتشک بهیدهندة  است.  آن  در  دربردارندة عناصر  ی تعر  ،طور معمول ن علم  ف هر علم 

ز از  ی م. علوم انسانی نینامهای شناسا مین عناصر را مؤلفهی دهندة آن است. الیاصلی تشک

ف علوم انسانی  یها عناصر تعرن مؤلفهیدن به ای رو برای رسنیست. ازاین  ین قاعده مستثن یا

ف  یان شده است. تعریفی پرشمار بیم. برای علوم انسانی تعاریکنمیل  یرا بررسی و تحل

اری  ی های اختر کنشییف و تغیاست: »دانش توص  شرحن  ی دة ما از علم انسانی به ایبرگز

   1انسان و دانش درجة دو آن«.
توانند  ف مییاری و انسان در تعریر، کنش، اختییف، تغیعناصر مفهومی دانش، توص

انسانی درجه  مؤلفه باشندیهای شناسای علوم  بهیز  ؛ ک  تعریطور مستقرا  ف علم  یم در 

م  یی در قرآن هستیهادادهدنبال  بهن پژوهش  یادر  اند.  کار رفتهک علوم انسانی بهی  ةدرج

ان  یبودن ظرف تحقق نسبت مییاین لازم است »دنیبنابرا  ،استیدنآنها    که ظرف هستی

 م. یریعنصر مفهومی در نظر بگ ک یمنزلة ز بهی موضوع و محمول« را ن

: مبانی،  اند ازعبارتم که  ی کنمطلب را بررسی می  سهطور خاص  به  ،در دانش درجة دو

 ند.  هست ن مباحث دانش درجة دومیتراساسی ، ن مطالبیها. ااهداف، و روش
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های  های شناسای دادهن مؤلفهییعنصر مفهومی را برای تع  10ب لازم است  ین ترت یبه ا
  ؛ . انسانی3  ؛فی. توص2  ؛. دانش1:  اند ازعبارتم که  یکنقرآن در حوزة علوم انسانی بررسی  

 . روش. 10  ؛. اهداف9 ؛. مبانی8 ؛ها. ظرفِ تحقق داده7 ؛ ریی. تغ6  ؛اریی . اخت5 ؛. کنشی4
 

 های معرفت درجة اول علوم انسانی در قرآنهای شناسای دادهمؤلفه. 1- 1-2
 گانة تعریف بررسی مفاهیم شش .1-1- 1-2

های علوم  های شناسای دادهکی از مؤلفهیتواند  گانه میم ششین مفاهیک از ایهر  
ک  ی لکن لازم است چگونگی و لزوم لحاظ هر    ،قرآن باشدازجمله    یانسانی در هر منبع

 م. یای شناسا بررسی کنرا به منزلة مؤلفهآنها  از
 دانش

ای  منزلة مؤلفهادشده دارد. درنظرگرفتن »دانش« بهیف  ی تعردر  را  نقش جنس    ،»دانش«
دادهیبرای شناسا نمیی  انسانی  در حوزة علوم  قرآن  آورده های  بهتواند  داشته  ای  همراه 

ماه یز  ؛باشد بیرا  به  است.  مفروض  قرآنی  دادة  هر  در  دانش  دیت  بودن  »دانش  ،گریان 
ک مؤلفه  یمنزلة  ست و لزومی ندارد آن را بها   یشناختهای قرآن« در زمرة مبانی قرآنداده

 م. یریدر نظر بگ یگر یا هر علم دیهای علوم انسانی ی دادهیبرای شناسا
 توصیف

ف«  ی »دانشِ توصة  در حالت اضاف  باید رو  نیه »دانش« است، ازایالمضاف  ،ف«ی »توص
با مضافین ترکیدرنظر گرفته شود. ا نی های دهیالب اضافی که  به  ز همراه  ی گری  است، 

انسانی اشاره می د و در مقابل آن ن فی« داریتی »توصیکند که ماهبخشی از دانش علوم 
فی  ی های توص. دادههستندتی »دستوری«  یماهدارای  که    گیردقرار می  یبخش از علوم انسان

با هستی آن  رابطة  انسانی و  داز وجود هستی  انسانی نگر خبر مییهای  ز  ی دهند. علوم 
گزاره است:  گزاره  دسته  دو  توصدارای  گزارهیهای  و  دستوری  فی  و  یهای  ارزشی  ا 

عنوان  بهعنی نظرداشت »جملات تام  یای. بر اساس چارچوب نظری دوم و سوم  هیتوص
مفروض است که    ،ه«یقیای حقی ز »استناد به قضایی بررسی در قرآن« و نیواحدهای معنا

ا  یفی  ید توصن توانخود میخودیند که بههست   واحدهای بررسی ما جملات تامّ در قرآن
به    ییو جملات انشا  هیقیای حق یقضا  ،فیین معنی که جملات توصیبه ا  ؛باشند  دستوری
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ای داده تواند برای ما آوردهبودن« نمیفیی»توص   ،ن اساسیند. بر اهست  هیقیة حقی نحو قض
 م. یکنها لحاظ نمیهای شناسای اقسام دادهآن را در شمار مؤلفه بنابراین ،باشد

 انسانی 
های مربوط به انسان  شوند: دادهم مییلحاظ موضوع به دو دسته تقسهای قرآن بهداده
به غو داده  از دادهیهای مربوط  انسانی هر دادهرانسان. مراد  به  ای است که  های مربوط 

بایقتی موجود  یحق و  یا  نبایسته  بیا  را  انسان  دربارة  دادهان مییسته  به  کند.  مربوط  های 
رانسان را  یسته دربارة غ یا نبایسته و  یا بایقی موجود  یای است که حقاز دادهی رانسان نیغ
اعم از  ر از انسان،  ی گری غی ا جانداران دی باشد  جان  عت بییخواه دربارة طب  ؛کندان مییب

اهان  یگ  ووانات  یحازجمله  گر  یجانداران دیا  ا مُلکی مانند جنّ و  یملکوتی مانند فرشتگان  
ای  ی ا اقسام اشیقی که دربارة فرشتگان  یاست. برای نمونه حقایست آنان دنیکه ظرف ز

 ند. هست رانسانی های مربوط به غشود در زمرة دادهان مییعی بیطب
الزاماً در حوزة علوم انسانی    ،کندان مییقتی را دربارة انسان بی ای که حقالبته هر داده

اختی؛ زشودنمی  درج به کنشِ  الزاماً  انسانی  دادة  نی را هر  انسان مربوط  برای  یاری  ست. 
آ »ینمونه  لَمُوسِعُونَ ة  إِنَّا  وَ  یدٍ 

َ
بِأ بَنَیناها  ماءَ  السَّ می47:  اتی)ذار  «وَ  خبر  »پ(  که  وسته  یدهد 

عت است نه انسان.  یناظر به طب  ،ن دادهیند«. اهست  لة خدا در حال گسترشیها به وسآسمان
وْحىة »یدر آ

َ
ا یعْرِشُونَ   وَ أ جَرِ وَ مِمَّ خِذی مِنَ الْجِبالِ بُیوتاً وَ مِنَ الشَّ نِ اتَّ

َ
حْلِ أ كَ إِلَى النَّ بُّ : )نحل  «رَ

م  یطور مستقعنی زنبور عسل است و بهیانسان  ر یکه موضوع آن غ  شودبیان می  یا( داده68
لْزَمْناهُ طائِرَهُ فىة  یارتباطی با انسان ندارد. اما آچ  یه

َ
عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ یوْمَ الْقِیامَةِ    »وَ كُلَّ إِنسانٍ أ

ن  یکم سه داده دربارة انسان است. همچن( دربردارندة دست13:  )اسراء  «كِتاباً یلْقاهُ مَنْشُوراً 
لْقَى  *نَفْسِهِ بَصِیرَة    بَلِ الْانسَانُ عَلىَ »ات  یآ

َ
دربردارندة دو داده    (  15-14ه:  امی)ق  «مَعَاذِیرَهُ  وَ لَوْ أ

ادشده  ی های  بودنِ موضوع در دادهانسانی  باوجودِز انسان است.  ی نآنها    است که موضوع 
دادهآنها    توان همةنمی زمرة  در  انسانیرا  اگر  کرد.  درج  انسانی  بودن های حوزة علوم 

ولوژی انسان  یولوژی و بیزی های فد دادهیبودن علم بود، بایموضوع، شرط کافی برای انسان 
شوند؛  ده نمیی علوم انسانی نام  ،هان دانشیآمدند؛ در حالی که اشمار میز علوم انسانی بهین
نه شرط    ،بودن علم استبودن داده به لحاظ موضوع، تنها شرط لازمِ انسانیرا انسانییز

عنی  یهای قرآن در حوزة علوم انسانی  مؤلفة شناسای داده  نخستین به    ،بی ن ترت یکافی. به ا
 م.یرسها« میبودن موضوع دادهمؤلفة »انسانی
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 کنشی
تواند در حوزة علوم انسانی  هر داده تنها از آن جهت که موضوع آن انسان است، نمی

شود که بخشی  ان مییی با موضوع انسان بیهاداده  ،اتیکه در شماری آچنان  ؛ردی قرار گ
تب ابعاد انسانی را  نه    ،شوندعی درج مییهای علوم طبکنند، ولی در زمرة دادهن میییاز 

عنوان علمی  توانند بهی که موضوع آن انسان است در صورتی مییهاعلوم انسانی. داده
به که  بررسی شوند  اول  درجة  و  محمول انسانی  داشته    ،لحاظ  دلالت  انسانی  کنشی  بر 

برای  شودنمی   اول درج  ةرکنشیِ انسانی در زمرة علوم انسانی درجیرا امر غیباشند؛ ز  .
نْسانَ مِ ة »ینمونه آ مْشاجٍ نَبْتَلیهِ فَجَعَلْناهُ سَمیعاً بَصیراً إِنَّا خَلَقْنَا الِْْ

َ
کم از  ( دست2:  )انسان  «نْ نُطْفَةٍ أ

 انسان است:آنها   دهد که موضوعچهار داده خبر می
نطفهنش  ی»آفر.  1 از  بهانسان  طبیا  خته«؛یآمهمای  امری  بر  داده  زین  و  ستی  یعی 

(Biologicalدلالت می ).کند 
انسانی.  2 ابتلای  انسان«؛  الهی  ،»ابتلای  و حقیقتی مطلق  divine tradition)  سنتی   )

گیری  دربارة انسان است و به کنش انسان ارتباطی ندارد؛ زیرا هرچند کنش انسان در شکل
اصل ابتلا و اثر آن یعنی سمیع و بصیرشدن به   دارد، بلا و در ادامه بر فرجام ابتلا اثرنوع 

 نه اختیار و ارادة انسان. ،اراده و مشیت جاری الهی دربارة انسان وابسته است
 شدن«؛ عیابتلای انسان عامل »سم. 3
 رشدن« یابتلای انسان عامل »بص. 4

ند از رابطة علّی میان ابتلای الهی و »سمیع« و هست   هایی الهی دو دادة اخیر که سنت 
د. اگر سمیع و بصیرشدن را به معنی فیزیولوژیک آن در نظر نده »بصیر« شدن انسان خبر می 

ست که سمع و بصر انسان در ابتدای آفرینش کارکرد موردانتظار را ا  بگیریم، به این معنی 
ولی پس از ممارست   - مطلب تأکید دارند که پزشکان و متخصصان رشد بر این  چنان - ندارد  

یابند تدریج سمع و بصر یعنی گوش و چشم او کارکرد موردانتظار را می و ابتلائات انسان، به 
 ها را با وضوح لازم بشنود و ببیند. ها و دیدنی تواند شنیدنی می انسان و  

توان در معنایی فراتر از ابزارهای اندامی و فیزیولوژیک بدن نیز »سمیع« و »بصیر« را می 
 ، رود که شخص بر اثر ممارست و کسب مهارت کار می در نظر گرفت. »بصیر« جایی به 

می  را  به چیزهایی  که  نمی بیند  دیده  معمول  انسان طور  یا  آن سطح شود  که  معمولی  های 
توانایی دیدن و تشخیص آن را ندارند. برای نمونه کسی   ، اند مهارت و ممارست را نگذرانده 
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زمین  بالاترین سطوح  یا خاک که  کرده  شناسی  تحصیل  را  مشتی خاک است،  شناسی  در 
کند. »سمیع« بیند و درک می تر انسانی آن را می کند که کم بیند و درک می چیزهایی را می 

طور معمول ها به شنیدن چیزهایی باشد که انسان معنای  به   ، تواند مشابه معنای »بصیر«نیز می 
فربّ » فرماید: می که   قادر به شنیدن و ادراک آن نیستند. برای نمونه تعبیر رسول اکرم

دهد از ادراکی شنیداری خبر می   (، 89/ 27:  1391  ، )حرّ عاملی   2«حامل فقه إلی من هو أفقه منه 
تواند از صدای موتور بسا خود گوینده و حامل فقه به آن راه ندارد. یک مکانیک می چه که  

طور معمول ولی به   ،دریابد دیده را  آن و همچنین قسمت آسیب دیده بودن  سالم یا آسیب 
نمی انسان  درک  را  آن  عادی  »نبتلیه«های  از  الغای خصوصیت  با  این صورت  در   ، کنند. 

که برای  توضیح با این    ؛ ای در شاخة علوم تربیتی از علوم انسانی دانست توان آن را داده می 
 او را در معرض ابتلا و آزمایش قرار دهد.  ، سمیع و بصیرشدن متربی لازم است مربی 

وجود دارد   هاد شد، دو دادین  یش از ایامت که پی ق  15و    14ات  یدر آدر همین راستا  
توان در زمرة معرفت  اولی را نمی  ،نیبا وجود ا  ،انسان استآنها    که موضوع هر دوی

ست که خدا  ا  یربودن انسان بر نفس خود« امر یرا »بصیک علوم انسانی دانست؛ زیدرجة  
ای در حوزة  عنوان دادهتواند بهولی دومی می  ،ستیدر وجود انسان نهاده و کنشی انسانی ن

 لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَینَینِ ات »یست. آا یرا عذرآوردن کنشی انسانیعلوم انسانی بررسی شود؛ ز
َ
  *أ

ی دربارة انسان دلالت دارد که نوع انسان را  یهاز بر دادهی ( ن9- 8:  )بلد  «وَ لِساناً وَ شَفَتَینِ 
الهیداند. اک زبان و دو لب مییمحکوم به داشتن دو چشم،     ی ن برخورداری با جعل 

نه    ،ک استیولوژیزیها فن دادهیدهد. محتوای اچ کنشی از انسان را نشان نمیی ست و ها
کنندة روابط علّی  انیشود که بان مییهای فراوانی در قرآن بداده  ،علوم انسانی. در مقابل

 گر است.  یی دی ایان کنش انسانی و اشیم
در سه حکنش انسان  است: حی تصورپذ   ، طهیهای  رفتار  یطة شناختی  یر  و  فعل  عنی 

طة رفتاری که از آن فعل و کنش انسان با اعضا و جوارح  ی ذهنی که امری درونی است؛ ح
های احساسی و انفعالات نفسانی انسان  ها و واکنشطة عاطفی که کنشیشود و حمراد می

با علایا  است. معمولًا انفعالات  ها و  راتی در پوست صورت، حرکت چشمییم و تغین 
ست، بلکه  ین مراد از »کنش« تنها رفتار جوارحی نیها و مانند آن همراه است. بنابرالب

 .  گیرددربرمیرا  -ا جوانحییخواه جوارحی - های انسانانفعال ها و همة فعل
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ک یهای انسان در هر  نی حاکم بر کنشیها و قوانم که از داده یپردازاتی مییاکنون به آ
خَلْقِكُمْ وَ ما یبُثُّ   وَ فىات »یدهد. آهای شناختی، رفتاری و احساسی انسان خبر میطهیاز ح

ةٍ آیات  لِقَوْمٍ یوقِنُونَ  رْضَ    *مِنْ دابَّ
َ
حْیا بِهِ الْْ

َ
ماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأ هُ مِنَ السَّ نْزَلَ اللَّ

َ
هارِ وَ ما أ یلِ وَ النَّ وَ اخْتِلافِ اللَّ

یعْقِلُونَ  لِقَوْمٍ  آیات   یاحِ  الرِّ یفِ  تَصْر وَ  مَوْتِها  م5-4:  هی)جاث  «بَعْدَ  علّی  روابطی  کنشی(  های  ان 
ها  و »درک نشانه  3ورزی«نی ق یان »یة اول بر رابطة علّی میکنند. آان مییادشده را بیشناختی  

شدن  ها در پراکندهورزی« و »درک نشانهنیقی ان »یز رابطة علّی مینش انسان« و نیآفر  در
های هر  ورزی« و »درک نشانهان »عقلیدوم بر رابطة علّی م  ةیای« دلالت دارد. آهر جنبده

ز  ی « و ناست  ن را پس از مرگش زنده کردهیده و با آن زمنمورزقی که خدا از آسمان نازل  
نشانه»عقل »درک  و  که  ورزی«  است  روشن  دارد.  دلالت  بادها«  گرداندن  در  ها 

ست که با دست و پا وجوارح یی نیهاها« کنشورزی و »درک نشانهورزی«، »عقلنیقی»
 ند. هست های شناختی و مربوط به ذهن انسانرد، بلکه کنشی انجام پذ 

یدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فى ة »ین آیهمچن نْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ    مَنْ كانَ یر یدُ حَرْثَ الدُّ حَرْثِهِ وَ مَنْ كانَ یر
عی در  یان دو کنش عاطفی و وقای ( بر روابطی علّی م20:  )شوری  «ةِ مِنْ نَصیبٍ الآخِرَ ما لَهُ فِى  

ایایزندگی دن دارد.  انسان دلالت  الهی  ،ن روابط علّییی و آخرتی  .  1  :ندهست  دو سنت 
  از  ش برخیی سنت »افزا.  2  ؛کردن آخرت«  ش کِشت آخرتی« بر »ارادهیق »افزایسنتِ تعل
دن »بییایکِشت  و  دنبهرهی«  کِشت  »ارادة  بر  آخرت«  کِشت  از  »اراده کردن«  یبودن  ا  یا«. 

انسان در  عاطفی  کنش  دو  آهست  »خواستن«  »یند.  كْریات  الذِّ نَفَعَتِ  إِنْ  رْ  مَنْ    * فَذَكِّ رُ  كَّ سَیذَّ
شْقَى  *یخْشى

َ
بُهَا الْْ ان کنش عاطفی  ی ی بر روابط علّی مبیشتر  ( با وضوح11-9:  )اعلی  «وَ یتَجَنَّ

 و برخی رویدادها دلالت دارد.  
فوقیآ م  ،ات  علّی  »خشیرابطة  عاطفی  کنشِ  ن  4ت«یان  و  شدن«  »متذکر  میو  ان ی ز 

دهند که بر سنت الهی »متذکرشدن کسی که  کردن از ذکر« را نشان می»شقاوت« و »دوری
کنند، برخی شناسان معنی روشنی از شقاوت ارائه نمیکند. لغتت دارد« دلالت مییخش

  اند. ا »ضد سعادت« معنی کردهی (  531  ،فرهنگ ابجدی  ،اریآن را سختی و بدبختی،)رضا مه 
دگاه یتوان »شقاوت« در د( می14/438:  1414،  منظورابن ؛ 460:  1412 ،)راغب اصفهانی

شود. ها انتزاع میها و خصلتای کنشی انتزاعی دانست که از مجموعهیان را معنایلغو
گانة  های سهطهیکی از حیدر    -کنندان آن را معنی مییگونه که لغوآن-  درج »شقاوت«

رفتاری   روی شناختی،  شقاوت  نگارنده،  نظر  به  است.  دشوار  احساسی  و  یا  گردانی 
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گردانی امری عاطفی و  ین روید است. ایست که برای شخص مفیزهایداشتن چناخوش
  5اء است. یبرآمده از احساس و عاطفة شخص شقی نسبت به اش 

ا ترت یبه  های معرفت  ن مؤلفة شناسای دادهیلحاظ محمول دومبودن« بهب »کنشیی ن 
های لازم  گر از شرطیکی دیمنزلة  ز بهی ن مؤلفه نیند. هرچند اهست  ک علوم انسانییدرجه  

 نه شرط کافی.  ،های قرآن در حوزة علوم انسانی استبرای درج داده
 اختیاری 

تواند در زمرة  ست، نمیا  یای که موضوع آن انسان و محمول آن کنشی انسانهر داده
 ،ندهست  ادشده شرط لازم درج در علوم انسانیی های  را مؤلفهی علوم انسانی درج شود؛ ز

درج دادة  کافی.  شرط  بهیپذ نه  انسانی  علوم  حوزة  در  نر  محمول  قی لحاظ  دِ  ی ازمند 
شمار آورد. توان آن را علمی انسانی بهن صورت نمییر ای در غ  ،ز هستی بودن« ناریی»اخت

ربودن مرگ برای هر نَفْسی  ی ( بر فراگ185:  عمران)آل   «نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتكُلُّ  برای نمونه »
دن مرگ  یادشده چشیرد. در دادة قرآنیِ  یمعنی هر انسانی میی  ؛انسان دلالت داردازجمله  

نه    ،ستا   ی دن مرگ« کنشی قهری اما »چش  ،شودکنشی است که به نفس نسبت داده می
عْطى ات: »یعکس، آ  راری. بیاخت

َ
ا مَنْ أ مَّ

َ
قى  فَأ قَ بِالْحُسْنى  *وَ اتَّ رُهُ لِلْیسْری  *وَ صَدَّ ا    *فَسَنُیسِّ مَّ

َ
وَ أ

بَخِلَ وَ اسْتَغْنى بِالْحُسْنى  *مَنْ  بَ  رُهُ لِلْعُسْری  * وَ كَذَّ   ی ی هادربردارندة داده  ( 10-6:  لی)ل  «فَسَنُیسِّ
ان سه  ی ای علّی مة اول از رابطهیرا سه آیز گیرند؛قرار میند که در زمرة علوم انسانی هست

اخت »تصدی کنش  و  »اتقی«  »اعطاء«،  »فراهمیاری  با  بالحسنی«  داراق  و  آسانی  ی  یشدن 
اری »بخل«،  ی ان سه کنش اختی ای علّی مز از رابطهیة بعد نیدهد. سه آلة خدا« خبر مییوسبه

 دهد. خدا« خبر میلة یوسشدن سختی و نداری بهب حسنی« با »فراهمی »استغنا«، و »تکذ 
دادهیسوم  ،بیترت نیابه شناسای  مؤلفة  درجن  معرفت  انسانی، ی  ةهای  علوم  ک 
 بودن« کنش انسانی است. اریی»اخت

 تغییر 

تغییر به معنی »از حالی به تغییر در عبارت فوق در ترکیبی اضافی به  کار رفته است. 
( است. »دانشِ 5/6836:  1377،  )دهخدا   کردن«حالی برگردانیدن و گردانیدن و دیگرگون 

 و تصورپذیر است. نسبت میان »دانشِ توصیف«   ، تغییر« به دو صورت توصیفی و دستوری 
بخشی از »دانشِ توصیف« است   ، عام و خاص من وجه است. مادّة اجتماع   ، »دانش تغییر«

هر »دانشِ دستوری« است که   گر بیان   کند. مادّة افتراق که عوامل یا موانع تغییر را بیان می 
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کند. برابر قاعدة »إذا افترقا اجتمعا و إذا افترقا اجتمعا« چگونگی یا فرایند تغییر را توصیه می 
دهد این دو مفهوم با مادّة اجتماع آیی »توصیف« و »تغییر« در تعریف نشان می اجتماع و هم 

شوند و هر یک در مقایسه با دیگری در قلمرو ممتاز خود در نظر گرفته در نظر گرفته نمی 
تغییر« در تعریف علوم انسانی بر »دانشِ دستوری« دلالت داشته   شود. ناگزیر باید »دانشِمی 

تعریف برگزیدة ما از علوم انسانی دانشِ دستوری   ،باشد. با لحاظ این معنی از »دانش تغییر«
شوند قرآن کریم که در قالب امر یا نهی بیان می   ییگیرد. بسیاری جملات انشا را نیز دربرمی 

 ، گیرند. با وجود این دهند، در زمرة »دانشِ تغییر« قرار می و به رفتار اختیاری انسان شکل می 
نمی  تغییر  مؤلفه مفهوم  به منزلة  این معنا در دو تواند  زیرا  نظر گرفته شود؛  ای شناسا در 

به  تام  عنوان واحدهای معنایی بررسی در قرآن« و چارچوب نظری اخیر یعنی »جملات 
 »استناد به قضایای حقیقیه یا به نحو قضایای حقیقیه« تدارک شده است. 

 بودندنیایی
ند:  هست  ان موضوع و محمول سه دستهی لحاظ ظرف تحقق نسبت مهای قرآن بهداده

هستییایدن و  آخرتی  توصی،  دانش  به  تنها  مرسوم  انسانی  علوم  تغیشمول.  و  ر  یی ف 
ان ی ب »ظرف تحقق نسبت میترت نیاپردازد. بهمیا  ی اری انسان در ظرف دنیهای اختکنش

ی  یهاکننده است و تنها دادهنییهای علوم انسانی تعی دادهی موضوع و محمول« برای شناسا
باشد. پس دادهیدنآنها    رند که ظرف تحققیگدر حوزة علوم انسانی قرار می ی که  یهاا 

تحقق آخرتیدن-  شمولهستیآنها    ظرف  و  ن   -ا  قلمیباشد  در  از  تحقیرو  قرار  ی ن  ق 
ا  ،رندیگمی توضیبا  انسانیین  توص  ،ح که علوم  تغیدانشِ  و  انسانی در  ر کنشییف  های 
  ، های انسانی استار بزرگ از کنشیبخشی بسامدها و فرجامی ظرف پ  ،است. آخرتیدن

مَا  : »است  ن آمدهیچن  رمؤمنان علییث به نقل از امیدر برخی احادکه  چنان اَلْیوْمَ عَمَلٌ  فَإِنَّ
امد  ی( البته بخشی از بازتاب و پ42طبه خنهج البلاغه،  )  «.وَ لَا حِسَابَ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لَا عَمَلَ 

در  آنچه    سه بایدر مقاکه البته میزان آنها  ابد  ی ا تحقق میین دنیهای انسانی در همکنش
ف  ی شده به توصن، علوم انسانیِ شناختهیشود، اندک است. با وجود اآخرت محقق می

ی و  یایهای دنن کنشیر همیتأثهرچند پردازد، ا میین دنیر آن در هم ییها و تغن کنشیهم
 .  به همراه داردآثاری بزرگ در آخرت  ،مُلکی

دادهیکه ظرف جرنیا  با وجودِاست    گفتنی آخرت یهاان  بها   ی ی  و  معمول  ست  طور 
ا تجربة  دادهیمشاهده و  دنیها در ان  ایب  ،ستین  ممکنا  ین  دادهیان  قرآن کرن  م  یها در 
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م از  یهای آخرتی در قرآن کران دادهیب  یِ یایبرخی کارکردهای دن  .ی داردیای ی دنیکارکردها
ی  یعلت غا-  های انسانی ی کنشیاثرگذاری بر هدف غا  ،ن قرار است: اثرگذاری معرفتییا

های  مان و هستییاد ایت و ازدید تثبیزشی در تولی و اثرگذاری انگ  -ریتبش-  جاد شوقیا  ،-
 های انسانی وابسته به آن. بازدارندگی و انذار از کفر و هستی ،انسانی وابسته به آن

آنها   های آخرتی که م و هستییع آخرت در قرآن کریف وقا یهرچند به اعتقاد ما توص
ست و  ا   ی علم انسان  ،به لحاظ موضوع  ،ردیگاری انسان شکل مییهای اختز بر اثر کنشین

بپرداز به آن  ایلازم است در جای خود  اعتقاد در مقابل دیم.  ابن ین  دگاه کسانی مانند 
. کنندمیانکار    را  ییایهای دارای اثر آخرتی بر امور دنر کنشی که تأث  گیردقرار میعاشور  

ی در قرآن وجود  یهار است. دادهی عاشور نقدپذ دگاه ابنی( د6/123تا:  ، بی)ر.ک: ابن عاشور
آیة کند. برای نمونه  ان میی ا و هم در آخرت را بیهای انسانی هم در دنر کنشیدارد که تأث

نْ یذْكَرَ فیهَا اسْمُهُ وَ سَعى »
َ
هِ أ نْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّ ظْلَمُ مِمَّ

َ
نْ یدْخُلُوها    فى  وَ مَنْ أ

َ
ولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أ

ُ
خَرابِها أ

نْیا خِزْی وَ لَهُمْ فِى إِلاَّ خائِفینَ لَهُمْ  ی و ی ایآثار دوگانة دن( 114)بقره:  « ةِ عَذاب  عَظیم  الآخِرَ فِى الدُّ
 کند. ان مییآخرتیِ دو کنش انسانی را ب

ی محدود  یهاق را تنها به دادهین برای محدودکردن دامنة جامعة آماری، تحقیبا وجود ا
با محقق مییم که در دنیکنمی به  برای  یانی دیشوند.  ک علوم  ی  ةافتن معرفت درجیگر 

قرآن در  داده  ،انسانی  به  مییهاتنها  توصیپردازی  دانشِ  دربردارندة  که  تغیم  و  ر  ییف 
 ا است. ین دنیار و ارادة انسان در ای جادشده با اختیهای اهستی

نیا معنا  آن  به  هستیین  دربردارندة  دادة  هر  ما  که  کنار  ست  را  آخرتی  انسانی  های 
های آخرتی  ان شناخت هستییوند م یهای قرآنی نوعی پ را در شماری از دادهی م؛ زیگذارمی

کنش میو  برقرار  انسانی  که  های  وجودِشود  هستی  با  بر  آخرتیدلالت  انسانی    ، های 
ن پژوهش به مواردی از  ی ست. طبعاً در اا   ییایهای انسانی دندربردارندة دلالت بر هستی

رو  شی ات پیم پرداخت. برای نمونه، آیخواه  است،  ان شدهیدر قرآن ب  آشکارا ن دست که  یا
ی  یای های دنهای آخرتی است که بر اثرگذاری معرفتی آن بر کنشدربردارندة شماری داده

خَذَ الْقُریانسان دلالت دارد: »
َ
أ كَ إِذا  بِّ رَ خْذُ 

َ
أ لیم  شَدید    وَ كَذلِكَ 

َ
أ خْذَهُ 

َ
أ   إِنَّ فى   *وَ هِى ظالِمَة  إِنَّ 

لِمَنْ خافَ عَذابَ   مَشْهُود  الآخِرَ ذلِكَ لآیةً  یوْم   اسُ وَ ذلِكَ  النَّ لَهُ  مَجْمُوع   یوْم   إِلاَّ    *ةِ ذلِكَ  رُهُ  نُؤَخِّ وَ ما 
جَلٍ مَعْدُودٍ 

َ
این  ( 104-102:  )هود  «لِْ م  هیآ.  رابطة علّی  »نشانهیبر  به  هی بودن اخذ قران  ها 

عذاب  یوس »خوف  با  خداوند«  الة  علّی  رابطة  معنی  دارد.  دلالت  که  یآخرت«  است  ن 
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اثرگذار انسان  معرفت  بر  با کنشِ عاطفی    ،ندهست  دادهای آخرتی  که  انسانی  برای  البته 
 خوف از عذاب آخرت همراه شده است.  

های  اری در ظرف آخرت دشوار است. انبوهی گزارهیالبته نفی مطلق عمل و کنش اخت 
رو وجود نوعی کنش  نیدهند. ازاقرآن و سنّت از نوعی کنش انسانی در آخرت خبر می

های آخرت تابع  جاست که کنشنیر است. سخن ایاری انسان در آخرت انکارناپذ یاخت
است  ی های دنپاداش کنش  ،خود   ،های آخرترا کنشیاست؛ زیهای هر شخص در دن کنش

ةٍ    وَ تَری» مَّ
ُ
ةٍ تُدْعى   جاثیهكُلَّ أ مَّ

ُ
ه از  ی(. آ28:  جاثیه)  «كِتابِهَا الْیوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ   إِلى   كُلُّ أ

تواند  ن میید، نه »تجزون بما کنتم تعملون«. ای گووم تجزون ما کنتم تعملون« سخن میی»ال
ا و تابع قهری آن است.  یهای دنپاداش کنش  ،خود  ،های آخرتن معنی باشد که کنشیبه ا

تابع  کنش با کنشیهای دنکنشهای  تابع هی های دنا در آخرت  چ کنشی در عوالم  یا که 
 ست، متفاوت است.ین نیشیپ

پردازند  های انسان در آخرت میر کنشییا تغیف یی که به توصیها، دادهر این اساسب
های  که با لحاظ اثرگذاری آن بر کنشنی. مگر اشوددرج نمیک  ی  ةدر علوم انسانی درج

 ا در نظر گرفته شود. ی اری انسان در دنیاخت
کند.  ی شناختی، عاطفی و رفتاری را در ظرف آخرت گزارش مییهام کنشیقرآن کر

قَدْ جاءَنا نَذیر     قالُوا بَلى ة »یشوند. برای نمونه آان مییه بیقیی حقیای ها در قالب قضان کنشیا
هُ مِنْ شَى  لَ اللَّ بْنا وَ قُلْنا ما نَزَّ نْتُمْ إِلاَّ فى فَكَذَّ

َ
( سخن گفتن کافران در  9:  )ملُک  «ضَلالٍ كَبیرٍ   ءٍ إِنْ أ

کنند و از واکنش  ا اعتراف مییبر خود در دن  هدهندمیکند که به آمدن بآخرت را گزارش می
ک کنش  ی  ،ن گفتاریدهند. اخبر می  ،انددر پاسخ به آنان گفتهآنچه    خود در مقابل آنان و

است و به گروهی خاص اختصاص ندارد، بلکه  یکنشی که تابع کنش آنان در دن  ،است
ن سخنی  ین کرده باشد، در آخرت چنیا چنی ن است که هر کس در دنیسنت جاری خدا چن
ا فى : »است  آمده  بعدیة  ی. در آبر زبان خواهد راند وْ نَعْقِلُ ما كُنَّ

َ
ا نَسْمَعُ أ صْحابِ  وَ قالُوا لَوْ كُنَّ

َ
أ

عیر از رویا  ؛(10:  )ملک  «السَّ آنان خبر میین سخن کافران  آنان  دادی شناختی در  دهد. 
دناذعان می اگر در  پ ی کنند  اران  ی در آخرت در زمرة    ، دندیسنج ا میی دند  یشنوسته مییا 

بستند  کار مین دو ابزار شناخت خود را بهیا ایعنی اگر در دنی  گرفتند؛نمیگداخته قرار  آتش
ز در  یهای شناختی انسان نحتی کنش  ،گریان دیگرفتاری را نداشتند. به بدر آخرت آن  

ات از نوعی کنش عاطفی در آخرت خبر  یبرخی آکه  چنان  ،ی بزرگ داردیامدهایپ  ،آخرت
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ذینَ قُتِلُوا فى» :دهدمی هِمْ یرْزَقُونَ  وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ بِّ حْیاء  عِنْدَ رَ
َ
مْواتاً بَلْ أ

َ
هِ أ فَرحِینَ بِما آتاهُمُ  *سَبیلِ اللَّ

ی هُمْ  لا  وَ  عَلَیهِمْ  خَوْف   لاَّ 
َ
أ خَلْفِهِمْ  مِنْ  بِهِمْ  یلْحَقُوا  لَمْ  ذینَ  بِالَّ یسْتَبْشِرُونَ  وَ  فَضْلِهِ  مِنْ  هُ    «حْزَنُونَ اللَّ

شدگان در راه  از شادمانی و سرخوشی کشتهخداوند    ،هیآ  . در این(170- 169:  عمران)آل 
های در راه  ن کشتهیدهد که به وضوح بر کنشی عاطفی در آنان دلالت دارد. اخدا خبر می

دهند که »خوف«  می  -شادباش-  اند بشارتن به کسانی که به آنان محلق نشدهیخدا همچن
واکنشی    ،نده و »حزن«یواکنشی عاطفی نسبت به آ  ،»حزن« نخواهند داشت. »خوف«  و

که    وجود دارد  ن دست در قرآنیی پرشمار از ایهاعاطفی نسبت به گذشته است. گزارش
طة شناختی، عاطفی و رفتاری در آخرت دلالت دارد. با  ی های انسانی در سه حبر کنش
آنها    بودن قهری های حاکم بر آن به لحاظ تابعهای آخرتی انسان و سنتن، کنشیوجود ا
انسانی درج  در حوزة علوم  آنها    ار بودنیی و تا حدودی خارج از اختی ایهای دناز کنش

ست و به  ا   های انسان در آخرت دانشی گرامی هرچند دانش مربوط به کنش  ؛ شوندنمی
رو لازم  نیااز پذیر باشد.درج ،های دنیایی در حوزة علوم انسانیلحاظ اثرگذاری بر کنش

ن بخش  یطور بسنده به اگذاری علوم انسانی اسلامی در جای خود و بهانی است با هدف بن
ن پژوهش برای  یم. البته در ایزان اثرگذاری آن بر علوم انسانی بپردازیاز معرفت قرآن و م

دادهیدست به  درجابی  دادهی  ةهای معرفتِ  به  تنها  انسانی  که  یپردازی مییهاک علوم  م 
 است. یان موضوع و محمول دنی ظرف تحقق نسبت م

 

 انسانی های معرفت درجة دوم علوم های شناسای دادهمؤلفه. 2- 1-2

  -یادهای نظر ی سه عنصر اساسی »دلالت بر بن  ،برای معرفت درجة دو علوم انسانی
م. وجود یت بررسی قرار دادیمبانی«، »دلالت بر اهداف« و »دلالت بر روش« را در اولو

م آن را در شمار معرفت درجة دو علوم  یهای قرآن کرادشده در دادهی ک از عناصر  یهر  
 د. یآمیشمار بهای شناسا مؤلفهآنها  ک ازین هر یبنابرا ،دهدانسانی قرار می

 دلالت بر مبانی  
ن مبانی در فلسفة علوم  یه دارند. ای های آن بر شماری مبانی تکعلوم انسانی و شاخه

تىة »یشوند. آانسانی بحث می هِ الَّ هِ   فِطْرَتَ اللَّ اسَ عَلَیها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّ (  30:  )روم  «فَطَرَ النَّ
ست  ا   ی کند که امری الهان میینش انسان است و وجود فطرت در انسان را بیدربارة آفر

ادشده یة  ین، آیچ دخالتی ندارد. با وجود ایوجودآمدن آن هار و عمل انسان در بهیو اخت
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: 1389،  جوادی آملی  .)ر.ک  دگاه برخی مفسران معاصریشناختی در دکی از مبانی انسانی
می41 که  است  مبنا(  بهیتواند  انسانی  علوم  همة  در  تربیوی  علوم  در  اخلاقی  یژه  و  تی 
ب در زمرة فلسفة علوم انسانی و معرفت درجة علوم انسانی قرار  ی ن ترت ید. به ایشمار آبه

 ،( در قرآن3: نسانا) ار انسان«ی( و »اخت70: )إسراء »کرامت ذاتی انسان«که چنانرد. یگمی
ت  یهای مختلف علوم انسانی مانند اخلاق، تربشناختی در شاخهدربردارندة دو مبنای انسان

  - مبانی-  ادهای نظری علوم انسانییدلالت بر بن  بنابراین  ند.هست  اسی و حقوقیو علوم س
 دو علوم انسانی در قرآن است.   ةهای شناسای معرفت درجکی از مؤلفهی

 شناختی  دلالت غایات

واهداف کنش به  انسانی  نهای های  اهداف  غایژه  مبانی  زمرة  در  علوم  تیی  شناختی 
شناختی  تیعنوان مبانی غاهای قرآن را بهپژوهان دادهکه شماری دانشند. چنانهست  انسانی

شاخه تبیهابرای  انسانی  علوم  از  شدهییی  نمونهن  برای  مفاهی»فلاح«    ، اند.  از  م  یکی 
.  کنندمیجاد  یا  آن رااری انسان  ی های اختم است که برخی کنشیدر قرآن کر  6وجودی
ب«، »اقامة  یمان به غیهای »اان استمرار کنشی ای علّی مة آغاز سورة بقره بر رابطهیچهار آ

شده«  نازل   امبر یبه پآنچه    مان بهیخدا روزی کرده« و »استمرار اآنچه    نماز«، »انفاق از
دن به فلاح« ی ن به آخرت« با »رسیقیشده« و »نازل   امبر ی ش از پیپآنچه    مان بهیو »ا

ت و اخلاق از  یکی از اهداف مهم در دو شاخة تربی»فلاح«  ،دلالت دارد. به اعتقاد برخی
(  36:  1372،  زدیی؛ مصباح  1379  ،محمدهادی معرفت  :است. )ر.ک  یعلوم انسانی اسلام

ان  یهای انسانی با فلاح را بان شماری کنشی های قرآن که روابط علّی مآن دسته از داده
 ند. شومی شناختی علم اخلاق درجتیدر زمرة مبانی غا ،کنندمی

عنوان تواند به پردازد، می انسانی می   طور کلی هر دادة قرآن که به بیان اهدافِ کنش به 
 برساند.شناختی در نظر گرفته شود و ما را به معرفتی درجة دو از علوم انسانی  مبنایی غایت 

 شناختی دلالت روش

اری انسان  یکنش اختآنها    انسان و محمول آنها    های قرآن که موضوعشماری از داده
د  ی ی که شهیهااند. برای نمونه حتی سنتشناختیی روشی هااست، دارای دلالتین دنیدر ا

  تواند( می50  تا:بی  ،)صدر  نامدبشریت میخ و تمدن  ین حاکم بر تاریرا قوانآنها    صدر
تار ی روشیهادربردارندة دلالت البته هر سنت  باشند.  نیخی چنیشناختی  برای  ین  ست. 

( 48:  )مائده  «لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنکْمُْ شِرعَْةً وَ مِنْهاجاًات »یان شده در آی خی بی های تارنمونه سنت
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:  ونسی؛  34:  )اعراف  «وَ لکُِلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهمُْ لا یسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا یسْتَقْدمُِون»
  با اینکه ند. هست شناختیی روشیها( فاقد دلالت108: انعام) «نَّا لِکُلِّ أمَُّةٍ عَمَلَهمُْزَیَّ( و »42

ت  یخ، اخلاق، تربی های علوم اجتماعی، تارشناختی شاخهها در زمرة مبانی انسانن دادهیا
رند  ی گمین جهت در زمرة عناصر روشی قرار  یو از ا  قرار دارندو مانند آن در علوم انسانی  

 ند.  یآنمیشمار  بهم کاربردی  یطور مستق لکن به   ،کنندمیها مشارکت  دهی روشو در سامان
 های قرآنی فراوانشناختی کاربردی در دادههای روشهای فوق، دلالتافزون بر داده

(  45: )عنکبوت «عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنکَْرِ أَقمِِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهىة »یند. برای نمونه آهست
اری از  یعنوان کنشی اختگزاردن به  نماز  -أَقمِِ الصَّلاةَ-  ن دادة قرآنیا  نخستدر قسمت  
عَنِ الْفَحْشاءِ وَ    إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى -  شود. قست دومع مییو تشرگشته  مقرر    وند،جانب خدا

جة  ی دهد که نتادشده با فحشاء و منکر خبر میی ان التزام به اقدام یاز رابطة علّی م -الْمُنکَْرِ
و   29: )فاطر  انفاق ،(69:  )عنکبوت   ات جهادیآ  برهمین اساس،نی اقدام به آن است.  یتکو

احسان16:  تغابن نحل  195:  )بقره  (  بقره  11:  دی)حد  ( قرض30:  و  و وضع  245:  و   )
ند  یان روابطی علّی همراه است که از فرای( با ب282:  )بقره  لة خدایمناسبات مالی به وس

 دهد.  ها خبر مین کنشینی ایج تکوی ابی به نتایدست
یک است، دارای   ة دربردارندگی دلالت بر روابطی علّی که علم درج   ا وجودِ ها باین داده 

دهند. برای کسانی زیرا راه رسیدن به نتایج را نشان می ند؛  هست   شناختی هایی روش دلالت 
شناختی بخشی از این علم را های روش دانند، این دلالت ها را علم درجه دو می که روش 
یک و   ة ولی برای کسانی مانند نگارنده که پردازش خودِ روش را علم درج   ، کنند فراهم می 

های علم دانند، لازم است برای یافتن داده دو می  ة شده را علم درجهای ارائه خوانش روش 
 د. نپرداز های دیگران می از قرآن برویم که به خوانش روش  آیاتی سراغ    ، دو   ة درج 

داده های روش دلالت  در  دو صنف شناختی  کریم  قرآن  که داده   . 1ند:  هست   های  هایی 
دربارة دست های روش دربردارندة دلالت  از کنش شناختی  نتایجی  و  اهداف  به  های یابی 

طور یابی به علم به شناختی دست های روش هایی که دربردارندة دلالت داده .  2ست.  ا  انسانی 
شناختی های روش ند. هر دو صنف در زمرة داده هست   های مطلق یا علم انسانی یا نقد روش 

 دو علوم انسانی  ة های معرفت درجلکن صنف دوم در زمرة داده   ، ند گیرقرار می   علوم انسانی 
نموده فرعون در تعامل با آیات الهی را بازخوانی  قرآن کریم روش آل   ، . برای نمونه هستند 

بِ آلِ فِرعَْوْنَ وَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهمِْ کَفَرُوا بِآیاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ کَدَأْ کند: » و عواقب آن را بیان می 
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قوَْمٍ حَتَّى   راً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لمَْ یكُ مُغَیِّ  * اللَّهُ بِذُنوُبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قوَِی شَدیدُ الْعِقابِ

خاندان فرعون »کفر   ، گزارش قرآن ( به 53-52:  )انفال   «رُوا ما بِأَنْفسُِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلیمٌیغَیِّ
 اند.  صورت روشی معمول قرار داده به آیات خدا« را برای خود به 

التزام روش  یپ و  امکان أخذ و عقوبتیامد وضع  ایوسبهآنها    ادشده،  در  ن  یلة خدا 
ست.  وند اات خدایادشده در زمرة عادات خاندان فرعون در تعامل با آیاست. روش  یدن

الغای خصوص از خاندان فرعونیبا  ا  ،ت  به وسیهرگاه  ای تحقق  لة هر جامعهین قاعده 
ان  یروش سلوک روحان  به همین ترتیب  .ردی گابد، در معرض اخذ و عقاب الهی قرار میی

وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهمُْ موََدَّةً لِلَّذینَ آمَنوُا الَّذینَ قالوُا  است؛ »  ایشاننی در  یحی موجب آثار تکویمس

أَنَّهمُْ لا یسْتکَْبِرُون  إِنَّا نَصارى بِأَنَّ مِنْهمُْ قسِِّیسینَ وَ رُهْباناً وَ  م  یقرآن کر  .(82:  )مائده  «ذلِكَ 
است،  ای الزامی برای آنان مقرر نشده  هیعنوان روت از جانب خدا بهی کند رهبانح میی تصر

رابطة    .(27:  دی)حد  «وَ رَهْبانِیةً ابْتَدعَُوها ما کَتَبْناها عَلَیهمِْآن را بدعت نهادند؛ »  ،بلکه خود
بودن« و »مداومت در استکبار    بودن«، »رهبانشیاریِ »کشیان سه عنصر کنشی و اخت یعلّی م
 ،دن نسبت به مؤمنان«یورز  ث دوستییک بودن آنان از حی نی »نزدیجة تکوی دن« با نتینورز

دن نسبت به یورز ث دوستییک بودن آنان از حیرا راهِ »نزدی؛ زدارد یشناختدلالتی روش
د آمادگی آنان برای  ی ادشده را »کلی گانة  ی عناصر سهی دهد. علامه طباطبامؤمنان را نشان می

توان نگاهی درجة دو ادشده را میی( گزارش  6/80:  1417،  یی)طباطبا  نامد.می  سعادت«
امدهای  یآورد که قرآن پشمار  بهحی  یان مسیکی از ابعاد روش و سبک زندگی روحانیبه  

 کند. ان مییز بیآن را ن
های شناسای  گر از مؤلفهیکی دیشناختی  های روشب دربردارندگی دلالتیترت نیابه

انسان انسان  ی های اختها بخشی از کنشروش  ؛ زیراستا  ی معرفت درجة دو علوم  اری 
 ند.هست دن به اهدافیبرای رس

 

 های علوم انسانی در قرآن دادههای مفهومی فرایند شناسایی مدل. 3- 1-2

ند  یشده از سامانة موردنظر است. سامانة موردنظر ما فرانموداری ساده  ،مدل مفهومی
های  به مدد مؤلفه  -ا دویک  ی  ة خواه معرفت درج-  های علوم انسانی قرآنی دادهیشناسا

  ة های معرفت درجک از دادهی ی هر  یی برای شناسایهان به مؤلفهیش از ایشناساست. پ
رسی قرآن  در  دو  و  مؤلفهیدی ک  به  توجه  با  سامانة    ،ادشدهی های  م.  مفهومی  مدل  ابتدا 

سپس مدل مفهومی سامانة    ،ک علوم انسانی در قرآنی  ةهای معرفت درجی دادهیشناسا
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مدل مفهومی جامع    در نهایت،های معرفت درجة دو علوم انسانی در قرآن و  ی دادهیشناسا
 م.یکنم مییرا ترس
 یك علوم انسانی  ةهای معرفت درجمدل مفهومی فرایند شناسایی داده. 3-1- 1-2

ک  ی  ةهای درجی دادهی چهار مؤلفة شناسای برای شناسابه  ،  براساس آنچه گفته شد
ک یو    دست آوردیمبه  ف علوم انسانییاز تعررا  م؛ سه مؤلفه  یدی علوم انسانی در قرآن رس

م. ین کردییان موضوع و محمول تعیم  ةینی نسبت حکمیعنصر را با لحاظ ظرف تحقق ع
  .4اری؛ و  ی اخت  .3کنشی؛    . 2انسانی؛    .1  :اند ازعبارتب منطقی  ی ترت ادشده بهی های  مؤلفه

م تا با نگاهی  یکنم مییک جدول ترس یدر در  را  آنها    جة بررسیین مؤلفه و نتیبودن. اییایدن
ند بررسی را  یر فراین مسی مشاهده کرد. همچنرا  آنها    نییها و لحاظ تعگذرا بتوان مؤلفه

 م. یکنم مییک نمودار ترسیدر 

 های معرفت درجه یكِ علوم انسانی در قرآندادهی های شناسامؤلفه

 لحاظبه ها مؤلفه

 موضوع  انسانی .۱

 محمول کنشی  .۲

 محمول اختیاری  .۳

 ظرف تحقق  بودن دنیایی .٤

 1جدول 
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مدل مفهومی سامانة شناسایی سنت های الهی در حوزة علوم انسانی
اده

ل د
مو

مح
ی 

رس
بر

غاز
آ

ول
حم

ی م
رس

بر
اده

ع د
ضو

 مو
سی

رر
ب

ول
حم

و م
وع 

وض
ن م

میا
ت 

سب
ق ن

حق
ف ت

ظر
ی 

رس
بر

ی 
سان

م ان
علو

ک 
ه ی

رج
ت د

عرف
ة م

داد
ی 

سای
شنا

آن
 قر

در

مراحل

شروع شناسایی

بررسی کنشی بودن 
داده

غیرکنشی

کنشی

بررسی انسانی بودن داده
غیرانسانی

انسانی

بررسی 
اختیاری بودن کنش

غیراختیاری

اختیاری

بررسی ظرف 
تحقق نسبت

دنیا

آخرت

شناسایی دادة معرفت درجه 
یک علوم انسانی در قرآن پایان

 

 یك علوم انسانی از قرآن  ةهای معرفت درج: مدل مفهوم شناسایی و استخراج داده 1شکل 
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 دو علوم انسانی در قرآن ةهای معرفت درجمدل مفهومی فرایند کشف داده .3-2- 1-2

 دو علوم انسانی در قرآن ة های معرفت درجند کشف دادهیمدل مفهومی فرا

 های شناسا و نتایج جدول مؤلفه

 نتیجه  مؤلفه 

 یابی به مبانی علوم انسانی دست  دلالت بر بنیادهای نظری  .۱

 اهداف علوم انسانی شناختی دلالت غایات .۲

 روش علوم انسانی شناختی دلالت روش .۳

 2جدول 
 



 

 

46 

 

46 

ل ب 
سا

ت 
یس

  / م نه و 
اره 

شم
  2 /  

ان 
ست

تاب
  

14
03

پ   / 
پی 

یا
  

11
1

 

مدل مفهومی شناسایی داده های معرفت درجه دو علوم انسانی در قرآن
ف

دا
 اه

 بر
ت

دلال
ی 

رس
بر

غاز
آ

تی
اخ

شن
ش 

رو
ت 

دلال
ی 

رس
بر

نی
مبا

ر 
ت ب

دلال
ی 

رس
بر

مراحل

شروع

بررسی دلالت بر 
اهداف

دارای دلالت 
غایت شناختی

نبود دلالت 
غایت شناختی

بررسی دلالت بر 
بنیادهای نظری

دارای دلالت بر 
مبانی

نبود دلالت بر 
مبانی

بررسی دلالت 
روش شناختی

نبود دلالت 
روش شناختی

دارای دلالت 
روش شناختی

بررسی دلالت 
روش شناختی درجه یک 

یا دو

دارای دلالت 
روش شناختی 

درجه یک

دارای دلالت 
روش شناختی 

درجه دو

شناسایی سنت الهی حوزة 
علوم انسانی پایان

يي مدلول مبنايی تعي

يي مدلول  ايت شناختی تعي

 
 دو علوم انسانی از قرآن ة های معرفت درج: مدل مفهوم شناسایی و استخراج داده 2شکل 
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 های علوم انسانی در قرآنمدل مفهومی جامع فرایند شناسایی داده .3-3- 1-2

در مجموع با هفت    -ا دو یک  ی   ةخواه معرفت درج-ی  های علوم انسانی دادهیشناسا

ک بر اساس موضوع،  یشناسای معرفت درجة    ةر است. چهار مؤلفی پذ مؤلفة شناسا انجام

م نسبت  تحقق  ظرف  محمول،یمحمول،  و  موضوع  ترت   ان  ازعبارتب  یبه  .  1:  اند 

بودن ظرف  ییای. دن4بودن کنش؛ اریی. اخت3بودن محمول؛  . کنشی2بودن موضوع؛ انسانی

های شناسای معرفت درجة دو بر ن مؤلفهیهمچن  .ان موضوع و محمول ی تحقق نسبت م

:  اند ازعبارتشناختی  شناختی و دلالت روشتی اساس دلالت بر مبانی نظری، دلالت غا

  ، ن سطحیترامها از عها. مؤلفه. دلالت بر روش7 ؛. دلالت بر اهداف6. دلالت بر مبانی؛  5

 : به شکل زیر استها  ع مؤلفهیتجم شود. جدولن آن منتهی مییترآغاز و به خاص

 

اخت برای دستزده مؤلفة شناسای فوق مییار داشتن سیبا در  دادهیتوان  به  های  ابی 

ند با نمودارهای  ین فرایمرحله در نظر گرفت. مدل مفهومی ابهندی مرحلهیعلوم انسانی فرا

   .شودر نشان داده مییز

های معرفت درجة  ی و استخراج دادهیند شناسایر مدل مفهومی جامع فراینمودار ز

 ک و دو علوم انسانی از قرآن است:ی

 

 های شناساجدول تجمیع مؤلفه

 نتیجه مؤلفه اقسام معرفت

 یک  ةدرج

 بودن موضوع انسانی. 1

های درجه  دادهیابی به دست 

 یک علوم انسانی

 بودن محمولکنشی. 2

 بودن کنشاختیاری. 3

بودن ظرف تحقق نسبت میان دنیایی. 4
 موضوع و محمول

 دو ةدرج

 یابی به مبانی علوم انسانی دست  دلالت بر بنیادهای نظری . 5

 اهداف علوم انسانی شناختی دلالت غایات. 6

 روش علوم انسانی شناختی روشدلالت . 7
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احراز انسس ی بودن داده  رآن روع
وو انسسنیموض

غيرانسسنی

بررسی  نشی بودن 
محمول

کنشی

غيرکنشی

بررسی اختييری بودن 
 نش

غيراختييری

بررسی ظرف تحقق نسبت 
وووع و محمول م

 خرت

دن  

معرفت  رجه يک 
علم انسسنی

بررسی دربردارندگی 
            و

                 
نظ   مببنی علوم انسسنی

د  ت غغيت شننختی     ف علوم انسانی

                               ت روش       

ارز       � روش شننس  علوم 
انسسنی

معرف  درجه دو علوم 
انسس ی پپيين

 
 های علوم انسانی از قرآن  : مدل مفهومی جامع شناسایی و استخراج داده 3شکل 
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 ها نوشتپی
تعریف جناب شریفی بازآفرینی شده است. . تعریف یادشده با الهام از  115:  1393  ، ی شریف ر.ک:    - 1

با این تفاوت که در تعریف ایشان قید »اختیاری« نیامده و نیز »دانش درجة دو« به علوم انسانی 
شود؛ دارای موضوع مشترک چه علوم انسانی نامید می ملحق نشده است. دانش درجه دو الزاماً با آن 

شود و با هم های علمی و آکادمیک از علوم انسانی جدا نمی نیست؛ لکن این علم عملًا در محیط 

 کنیم. رو آن را به تعریف علوم انسانی ملحق می گیرد. ازاین مورد بحث و تحقیق و تدریس قرار می 
دهد یک شنیدنی خاص مورد  شود که نشان میحدیث یادشده با تعبیر »سمع مقالتی« آغاز می  -2

این شرح است:    نظر آن حضرت است. به  دِ بْنِ  »متن حدیث  بْنِ مُحَمَّ ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ  عِدَّ
دِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْ  لَامُ:  عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ دِ اَللَّ

هُ  ی اَللَّ هِ صَلَّ هُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا  أَنَّ رَسُولَ اَللَّ رَ اَللَّ اسَ فِي مَسْجِدِ اَلْخَیْفِ فَقَالَ نَضَّ  عَلَیْهِ وَ آلِهِ خَطَبَ اَلنَّ
غَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَیْرُ فَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِ   . «قْهٍ إِلَی مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّ

کنند. )ر.ک: ارفع،  برخی مترجمان، »یوقنون« و »یعقلون« را »اهل یقین« و »عاقلان« ترجمه می  -3
( این ترجمه نقدپذیر است؛ زیرا ساخت فعل مضارع در آن نادیده انگاشته شده است.  499:  1381

خدا نفرمود »اهل الیقین« یا »العقلا«؛ بلکه خدای تعالی برای بیان مقصود، ساختِ فعل مضارع را  
توان نادیده انگاشت.  برد که بر پویایی دلالت دارد. پویایی در این ساخت الهی را نمیکار میبه

رو، برای تحفظ بر همان ساخت الهی معنا لازم است، آن را در حالت فعل مضارع یعنی  ازاین

نیا  قائمی  ها راگونه ساخت ورزند« ترجمه کنیم. اهمیت تحفظ بر اینورزند« و »عقل می»یقین می
بیان می آیات«  پویایی  ـ  نیرو  نام »ساختار  با  زیر عنوانی    کند.با وضوح و تفصیلی مناسب در 

 ( 608-569: 1390نیا، )قائمی

گیریم. هرچند خشیت نوعی ترس  معمولاً در زبان فارسی خشیت را به معنی ترس در نظر می  -4

تواند معادلی دقیق برای خشیت باشد، بلکه معادلی اعم از خشیت است؛ زیرا  است، ترس نمی

شود. کاربردهای قرآنی  خشیت، ترس برآمده از آگاهی به عظمت شیئی است که از آن ترسیده می

هَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءدهند؛ »خشیت این معنا را نشان می ذلِكَ لَعِبْرَةً   إِنَّ في(، »28  :« )فاطرإِنَّما یَخْشَى اللَّ
ماءُ بَناها  * لِمَنْ یَخْشى مِ السَّ

َ
شَدُّ خَلْقاً أ

َ
نْتُمْ أ

َ
 أ

َ
 . ( 27-26 :نازعات)« أ

مناقشها  -5 معنی شقاوت  در  میان  گر  علّی  رابطة  که  اول  آیة  همان  به  باشد،  داشته  ای وجود 

 کنیم. کند، بسنده می»خشیت« و »متذکرشدن« را بیان می
ای از مفاهیم ارزشی یا ضدارزشی در قرآن هستند که کنیم مفاهیم وجودی، دستهتأکید می  -6

شوند، بلکه مقدمات و عوامل آنها  گاه متعلقّ امر و نهی واقع نمی، هیچخواه مطلوب یا نامطلوب
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ایم و در مقابل مفاهیم کنشی قرار رو آنها را وجودی نامیدهگیرند. ازاینمتعلَّق امر و نهی قرار می
»مفلحداده نمونه  برای  از  بودن« هیچایم.  ولی هر یک  نگرفته است،  قرار  نهی  امر و  متعلَّق  گاه 

 اند.طور مکرر در آیات و روایات متعلَّق امر و نهی قرار گرفتهعوامل علّی آن به
 

 منابع فهرست 
 . قرآن کریم .1
 . نهج البلاغه .2
 ، بیروت: دار صادر. لسان العربق(، 1414ابن منظور، محمد ) .3
 نا. جا: بی، بیالتحریر و التنویرتا(، عاشور، محمد )بیابن .4
 .، تهران: مؤسسۀ تحقیقاتی و انتشاراتی فیض کاشانیقرآن )ارفع(  هترجم(، 1381ارفع، سیدکاظم ) .5
الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکّیة )المسائل الظهریة، جوابات  ق(،  1426استرآبادی، محمدامین ) .6

 ، قم: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین.المسائل الظهریة(
 ، قم: مؤسسۀ علوم وحیانی إسراء. تفسیر انسان به انسان(، 1389جوادی آملی، عبدالله ) .7
 ، تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.نامه دهخدالغت(، 1377اکبر ) دهخدا، علی .8
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